
  
  
  
  
  

  يهاي ملّ ها و جشن بازتاب احترام در آيين
 1رخ الهه شايسته

 چكيده

هـاي اخلاقـي و اصـول انسـاني اسـت كـه در حـوزه         احترام يكي از آموزه
مصـاديق ايـن فضـيلت     ،در اين مقالـه  .اي دارد اجتماعي جايگاه ويژهارتباطات 

موسمي و فصـلي اسـت و    فرهنگ مردمي كه بخشي از هاي ملّ اخلاقي در آيين
 ـ . بررسـي شـده اسـت    ،شـود  طات اجتمـاعي مـي  اسبب ايجاد ارتب ه بـه  بـا توج

ه و ضرورت وجود احترام به عنوان يك ارزش اخلاقي در بين اعضـاي خـانواد  
به عنوان يكـي از نهادهـاي ضـروري     ،يكه رسانه ملّه و نيز با التفات به آنجامع

 ،بـر مخاطبـان دارد   يعميق ـ تأثيرات... ي اخلاقي، اعتقادي و ها جامعه در زمينه
 ـ ارائه جلوه هـاي   منـدي از جـذابيت   ي بـا بهـره  هاي آييني احترام در مناسبات ملّ

ــوتي  ــيقيايي(ص ــتند ) موس ــد مس ــب تولي ــويري در قال ــوني، و تص هاي تلويزي
 ،هـاي گرافيكـي   برنامـه  ، ميـان اي و كپشن نيههاي تركيبي، تيزرهاي چند ثا برنامه

و همچنين رعايـت احتـرام در   هاي مرتبط با فرهنگ مردم  نماهنگ و پويانمايي
  . سزايي دارد هت بياي اهم و متون رسانه گفتگوها

 ـ آيــين در احتــرام :هــا كليـدواژه   در احتــرامز، نــورو در احتــرام ي،هــاي ملّ
  )الفه(علفه  در احتراميلدا،  در احترامسوري،  هارشنبهچ

                                                      
  ان و ادبيات فارسي و پژوهشگر واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوسيمابكارشناسي ارشد ز. 1

info@shayesteh.ir 
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  مقدمه

موسـمي و فصـلي    ملّت، فرهنگ مردمهر  فرهنگ مردميكي از اجزاي مهم 
هـا و باورهـايي    موسمي يا فصلي، گروهي از آيين فرهنگ مردممنظور از . است

برگـزار  ص و در روزهـاي معينـي از فصـول سـال     است كـه در موسـم مشـخّ   
 .شود مي

موسمي به  مدشده است كه فرهنگ مري و ديني مردم ايران سبب ت ملّهوي
شوند و  هايي كه بر پايه تقويم خورشيدي برگزار مي آيين: دو بخش تقسيم شود

هـايي   گروه نخست، آيين. آيند هايي كه براساس تقويم قمري به اجرا درمي آيين
گـردد و پـس از ظهـور و     اسلام باز مي هستند كه تاريخ پيدايش آنها به پيش از

ــه   ــي از يكــديگر پذيرفت ــأثرات فراوان ــأثير و ت ــذيرش اســلام ت ــد پ ــوروز، . ان ن
 ـ  بازمانـده آيـين  ) الفه يا عرفـه (سوري، يلدا و علفه  چهارشنبه ي ايرانـي  هـاي ملّ

  .شوند كه براساس تقويم خورشيدي برگزار مي هستند
هـاي كشـاورزي    و تنظيم برنامهها  ها در آغاز براي يادآوري فصل اين جشن

 هـا بـه آن  يهـاي ديگـر   هـا و داسـتان   با گذشت زمان، مناسبت شدند اما برپا مي
 ـكن تي كه جشني را برگزار ميگروه و ملّ. افزوده شده است د كـه از نياكـان بـه    ن

، خـواه نـاخواه   انـد  ارث رسيده و از دوران كودكي برگزاري آن را شـاهد بـوده  
بـاوري كـه بـا      د؛نكن آلايشي به آن پيدا مي راستي و بي دلبستگي و باوري از سر

  )19: 1378الاميني،  روح. (ندآن بيگانه نيست

 هاي آييني احترام در عيد نوروز جلوه. 1

آفـرين و مهرافـزاي ايرانيـان و جشـن      هاي شـادي  نوروز از ديرپاترين آيين
هـاي نـوروز،    ارزشها و  ترين پيام از مهم. نوزايي و تجديد حيات طبيعت است

از  يهـاي  جلوه ،در اين مجال. بويژه پدر و مادر است ،احترام به بزرگان خانواده
  . شود مياين آموزه اخلاقي در آيين خانوادگي نوروز مطرح 
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  ديد و بازديد. 1-1

هاي پسنديده عيد نوروز و نمايش نمادين مهـرورزي،   تديد و بازديد از سنّ
و وفاق بين خويشاوندان است كه در پرتـو احتـرام متقابـل    همدلي، همبستگي 

نقطـه آغـازين تحـولات سـال جديـد و       ،ديدار بزرگان خانواده. شود ممكن مي
  . و فاميل است  خانواده مياندهنده احترام ويژه ايشان در  نشان

شد و بـه   ترهاي روستا آغاز مي بزرگ خانه ديدار عيد از ،در فخريه نيشابور
  )1353خالصيان، نيشابور، . (يافت اتمه ميترها خ كوچك

در نخستين روز سال نو به ديدار بزرگان فاميل  ،مردم ميرآباد فريدن اصفهان
بوسـيدند و عيـد را تبريـك     رفتند و به نشان احترام دست ايشان را مي خود مي

  )1355عظيمي، فريدن، . (گفتند مي
هـا در اولويـت    زرگهـا و مـادرب   در كهريزسنگ اصفهان نيز ديدار پدربزرگ

هـاي نبـات بـه     شـاخه در دست داشـتن  ها با  هبچكه ترتيب  به اينقرار داشت؛ 
هاي  پس از ديدار بزرگان خانواده، مردم روستا با شاخه و رفتند منازل ايشان مي
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 ،تا در آغاز سال جديـد  كردند ديگر ديدن مين روستا و اقوام وروحاني، از نبات
  )1350آباد،  شمسي، نجف. (كام ايشان را شيرين كرده باشند

نشسـتند و   سفيدان و بزرگان هر فاميـل در خانـه خـود مـي     در قم نيز ريش
 آنـان رفت، به ديدار  ترها كه احترام به بزرگان از وظايفشان به شمار مي كوچك

 ازشـدند و بـا هـم     سـفيدان جمـع مـي    رفتند، سپس همـه بزرگـان و ريـش    مي
  )تا اسماعيليان، قم، بي. (كردند ديدن ميسفيد فاميل  ترين ريش بزرگ

ايـن  . كردند مردم شهركرد، آغاز سال نو را با ديدار بزرگ خاندان متبرك مي
ت داشت كه بزرگ فاميـل پـس از تحويـل سـال در خانـه      ياهم به قدريت سنّ
و را مهمانان پس از ورود، دسـت ا . ماند نشست و منتظر ورود مهمانانش مي مي

بوسيدند و تبريك سال نو را بـا دعـا و آرزوي عمـر پركـت      احترام مي هبه نشان
. از جملـه ايـن دعاهـا بـود     »هـا  صد سال به اين سـال «كردند؛  همراه مي برايش

  )1351آقابابايي، شهركرد، (
ترتيـب   بـه ايـن  گرفت،  مي صورتشب هنگام  ،برخي از ديدارهاي سال نو

كردنـد   تر خود حركت مي واده پشت سر بزرگهمه اعضاي خان ،كه پس از شام
تـر خـانواده بـه احتـرام افـراد       و به محض رسيدن به منزل بزرگ فاميل، بـزرگ 

بـزرگ  . لاع و ناگهاني وارد نشودگفت تا بدون اطّ حاضر در منزل يااالله يااالله مي
 ـ   خانه نيز به احترام مهمانانش به پيشواز آنها مي آميـز   تآمد و بـا جملاتـي محب

/ 1388هاشـمي، فسـا،   / 1386يوسفي رامندي، دانسـفهان،  . (داد زه ورود مياجا
  )1385اسدي گندماني، بروجن، 

در  داشـتند و اي  ن و سـادات احتـرام ويـژه   وپس از بزرگ خانواده، روحـاني 
/ 1349رزازان، شـاهرود،  . (گرفتنـد  مـي اولويت ديد و بازديدهاي نوروزي قرار 

  )1348مرادي، بروجن، 
هايي كـه در انـدوه مـرگ يكـي از عزيـزان خـود بـه سـر          نوادهديدار با خا

در بسياري از مناطق ايران، همه دوستان و . بردند نيز در اولويت قرار داشت مي
آشنايان پس از تحويل سال و ديدار بزرگ فاميـل بـه منـزل خـانواده سـوگوار      
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. خواندنـد  اي بـراي متـوفي مـي    رفتند و علاوه بـر تبريـك سـال نـو، فاتحـه      مي
. نوجوانان و جوانان همدان نيز در اجراي ايـن آيـين سـهم بـه سـزايي داشـتند      

ايشان نيز به احترام دوست يا همسـالان خـود كـه در فقـدان يكـي از اعضـاي       
رفتند و آنهـا را از عـزا    خانواده خود سوگوار بودند، نخست به ديدار ايشان مي

كـردن آتـش بـه     رفتند و بـا روشـن   سپس به پشت بام خانه ميو  آوردند درمي
دادند كه خانواده عزادار بـه آنهـا اجـازه شـادماني و      لاع ميديگر اهالي محل اطّ

پس از آن، نوجوانان و جوانان كه به احترام ايشان جشن   .داده استآتش بازي 
رفتنـد و بـراي    و سرور خود را آغاز نكرده بودند، به بالاي بام منازل خـود مـي  

  )1352فر، همدان، هما. (كردند روشن مي آتش بازي
شـد كـه در    ترهـا سـبب مـي    احترام متقابل بين بزرگان خـانواده و كوچـك  

ترهـا   ترهاي فاميـل بـا قـدوم بـزرگ     كوچك منزلروزهاي پس از تحويل سال، 
  . رونق گيرد و شادماني اين ديدار به سبب احترام متقابل بود

ر آغـاز  مردم روستاي زر محلات ديد و بازديد خود را با زيـارت اهـل قبـو   
سـرانجام ايـن ديـد و    . دادند ترهاي فاميل ادامه مي كردند و با ديدار از بزرگ مي

براي جوانـاني كـه در سـن    . ترهاي فاميل بود بازديدها، حضور در منزل كوچك
. ترها براي ازدواج آنان همراه بـود  ازدواج بودند، تبريك سال نو با دعاي بزرگ

  )1350زرنوش، محلات، (

  احترام به رأي و تجربه بزرگاناعتماد و . 1-2

سـفيدي   ريش ،ترتيب به ايندارند،  اعتماد با يكديگر ارتباط متقابل احترام و
مصاديق اين اعتمـاد  . معتمد آنان نيز بود  اي داشت، كه نزد اطرافيان احترام ويژه
  .توان مشاهده كرد هاي نوروزي مي و احترام متقابل را در آيين

رسـوم بـود كـه آغـاز سـال نـو را پيرمـردي از        در روستاي سرشك نايين م
بزرگان روستا كه مـردم بـه وي و دانـش تجربـي او اعتمـاد داشـتند و احتـرام        

هاي روسـتا   لاع خانوادهل بودند، با شليك پياپي سه تير، به اطّياي برايش قا ويژه
ترهـا دسـت    اي كوچك لاع عموم از تحويل سال، در هر خانهبرساند، پس از اطّ
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ترهـا را   روي كوچـك هـم  تـر خـانواده    بوسـيدند و بـزرگ   خود را ميتر  بزرگ
  )1351حيدريان، نايين، . (گفت بوسيد و تبريك مي مي

حمد، توحيد، (در نوغاب نيز تحويل سال نو با دعا و تلاوت آياتي از قرآن 
همراه بود و پس از آغاز سال نو، پدر و مادر صورت فرزندان ) يكاد ياسين، وان
احتـرام بـر دسـتان ايشـان بوسـه       هبوسيدند و فرزندان نيز بـه نشـان   خود را مي

  )1350نو، بيرجند،  سيدي. (گفتند زدند و سال نو را تبريك مي مي
دانست كه  در ميان مردمان ايذه خوزستان، بزرگ خانواده خود را موظف مي

يك جلد كلام االله در دسـت بگيـرد و در آسـتانه در خانـه      ،پس از تحويل سال
د تا تمام اعضاي خانواده با آرزوي آنكه تمام سفرهايشان در سـال جديـد   بايست

كيـاني،  . (گويان از زير آن عبور كننـد  االله با سلامتي و تندرستي همراه باشد، بسم
  )1355ايذه، 

آشنايان خود داشـتند، اعتمـادي را     همچنين احترامي كه بزرگان خانواده نزد
كـلام آخـر بـود و كسـي از خواسـت      شد كه به واسطه آن، كلامشـان   سبب مي

هـاي   همـين مسـئله بسـياري از اختلافـات و نـزاع       .كـرد  ايشان سـرپيچي نمـي  
بزرگـان خـانواده در آغـاز سـال نـو       ،ترتيب به اين. داد خانوادگي را خاتمه مي

رفتنـد كـه در سـال گذشـته      شمردند و به منازل افرادي مي فرصت را مغتنم مي
د شـده بـود و تـا ايشـان بـا يكـديگر آشـتي        اختلاف و كدورتي بينشـان ايجـا  

طـرفين  . آمدنـد  شد، از آنجا بيرون نمي آميز نمي كردند و روابطشان مسالمت نمي
دادنـد و آشـتي    دعوا نيز به حرمت حضور بزرگان، كشمكش خود را ادامه نمي

  )1355آذرگون، گچساران، / 1350نيكدوست، تنكابن، . (كردند مي

  عيدي، هديه نوروزي. 1-3

يه دادن پدربزرگ و مادربزرگ به عنوان بزرگان فاميل و پدر و مـادر بـه   هد
عنوان بزرگان خانواده به فرزندان و نوادگان علاوه بر آنكه جلوه نمـادين ابـراز   

ــ ــه حضــور اعضــاي خــانواده  محب ــرام ب ــويژه  ،ت اســت، نشــان از اداي احت ب
  . داردت وجودي ايشان يترها و درك اهم كوچك
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گاه حرمـت خـود    پدر و مادر با آرزوي آنكه فرزندانشان هيچ ،ترتيب به اين
نيازمندي در برابـر شـخص    هرا به نشان دستشانرا ضايع نكنند و مجبور نشوند 

. دادنـد  مـي  »عيـدي «يـا   »عيدونـه « آنانديگري دراز كنند، در شب عيد به همه 
  )1350عليپور، انديمشك، (

ماننـد   كـدبانوي منـزل و افـرادي   انواده يا تر خ در فرهنگ مردم ايران، بزرگ
كـه   چنـان . اي دارنـد  ، احترام ويـژه اند كه نماد خوبي و بركت سادات و مؤمنين

  . است كه عيدي را از دستان ايشان بگيرند اين رغبت عموم بر
تر يا كدبانوي خانـه پـيش از تحويـل سـال،      در مشهد مرسوم بود كه بزرگ

ر مهمانـان، قـرآن را در مقابـل    و هنگام حضوگذاشت  ميقرآن  درمقداري پول 
1350قهرمان، مشهد، . (تا هر كدام عيدي خود را بردارند گرفت ميها  هبچ(  

 ـ  ترها عيدي مـي  ترها به كوچك در اكثر مناطق ايران بزرگ  معمولاً ا دادنـد، ام
شـان بـود، نـزد     گاه بزرگسالان نيز براي دريافت ته كيسه كه مايه بركـت روزي 

گفتنـد، تـا    مـي » دشـت «اين پول را كه در اصطلاح . رفتند سادات و مؤمنين مي
 هديـه  عيـدي به عنوان ها،  هداشتند و در روز عيد به بچ نوروز سال بعد نگه مي

  )تا رستمي، سامن، بي. (دادند مي
در قم، دامـادي كـه   . نصيب نبودند نوعروسان و تازه دامادها نيز از عيدي بي

كرد، در نخستين روز عيد  را تجربه مي لين نوروز پس از مراسم عروسي خوداو
بوسـي بـه ديـدار مـادر و پـدر       به همراه عروس براي تبريك سال نـو و دسـت  

نصـيب   رفت و پدر زن نيز دامـاد و دختـر خـود را از عيـدي بـي      همسرش مي
  )تا اسماعيليان، قم، بي. (گذاشت نمي

 ـ   هديه را مي در مجموع، هتـر ا بـراي درك ب توان نماد مهـرورزي دانسـت ام 
همـان طـور كـه     داشته باشيمه آن با احترام كافي است به اين نكته توج ارتباط

ت است و در فرهنگ مردم ايران هديه دادن به نوعروسان هديه دادن نشانه محب
سـوري،   نوروز، يلدا، چهارشـنبه (ي هاي محلّ از عناصر و اجزاي بسياري از آيين

احترامـي   ، ندادن آن نيز نوعي بيها و اعياد مذهبي است و نيز جشن) اسفندگان



  مردم ايران   فصلنامه فرهنگ  ����176

اره
شم

31  /
ان
ست
زم

13
91

 

نـوع و  . شود تلقي مي او  هي به عروس و ناديده گرفتن ارزش وجوديتوج و بي
د و ن ـك اش تعيـين مـي   ميزان هديه را نيز وضـعيت اقتصـادي دامـاد و خـانواده    

ايـن هديـه را قبـول    خانواده عروس با درك جايگاه و وضعيت اقتصادي داماد 
  .كند مي

 ـ    خـانواده  به همـراه در ممسني، داماد  ت، در اش بـراي ابـراز احتـرام و محب
 رفـت و بـا بـردن    مينخستين روز سال نو به ديدار نامزد خود و پدر و مادرش 

اي طـلا بـراي    ، كفـش و قطعـه  ...)برنج، روغن و(هدايايي همچون مواد غذايي 
  )1353پور، ممسني،  صادق. (گفت تبريك ميبه او سال نو را عروس 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
قزوين، خـانواده دامـاد هـداياي نـوروزي عـروس خـود را در چنـدين         در

گذاشـتند و   ها را بر سر مـي  و دختران جوان فاميل مجمعهدادند  قرار ميمجمعه 
ا يكي از نكات مهم در اجراي ايـن آيـين، حضـور    بردند، ام به خانه عروس مي

راهـي وي  هم. سفيد خانواده در كنـار دامـاد بـود    يكي از مردان كهنسال و ريش
كـرد،   علاوه بر آنكه شأن و احترام داماد را نزد خانواده عـروس دو چنـدان مـي   

  )1348ناصري، قزوين، . (شد احترام به خانواده عروس نيز تلقي مي
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  هاي آييني احترام در شب يلدا جلوه. 2

پايان فصل خزان و آغاز سپيدي زمستان را ايرانيان از ديرباز بـا جشـني بـه    
در شبي كـه بـه بلنـداي آن شـبي نيسـت،       ،عظمت مهرورزي شكوه مهرباني و

را به اميد ديدار خورشـيد  ) يلدا(ايرانيان نخستين شب زمستان . دارند گرامي مي
رسانند تا استقبالي بـا مهـر و عطوفـت از مهـر      درخشان با شادماني به صبح مي

  . فروزان هستي داشته باشند
رازترين شب سـال، در بـين   ترين و د داري در بزرگ زنده نشيني و شب شب

نشيني بويژه در گذشـته، مخـتص بـه     هر چند شب. ايرانيان رسمي ديرينه است
هاي زمستان ـ فصل اتمام كار كشاورزان ـ فرصت خوبي    شب يلدا نبود و شب

رفت، نقطة آغازين و شروع آن كه به  براي ديدار دوستان و آشنايان به شمار مي
  . بوديلدا ، شب شد مياي برگزار  طور ويژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نشيني آيين ايراني يلدا، گواه پيوند آييني اين شب بـا   ديدار آشنايان در شب
آميـز   اگر در آيين نوروز، اين ديدارها كـه از احترامـي محبـت   . عيد نوروز است

شود، در آيين يـك   گيرد، از منزل بزرگان خانواده و فاميل آغاز مي سرچشمه مي
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شبه يلدا نيز بنـابر قـانوني عرفـي، بايـد شـب را همـراه بـا بزرگـان خـانواده،          
  .رساندپدربزرگ، مادربزرگ و پدر و مادر به صبح  

تأكيد بر حضور اعضاي خانواده در كنار يكديگر كه نشان از احترام متقابـل  
هاي عـزادار   پرهيز از مراسم جشن و سرورِ مختص شب يلدا در خانواده و دارد

كه اگـر نيـك    هستند از عناصري ، همهترام درگذشتگان و اكرام مستمندانبه اح
بـه روشـني    هـا هاي احترام و اكـرام در كـانون خـانواده را در آن    مايه بنگريم، بن
  .كنيم مشاهده مي

  ديدار بزرگان و احترام متقابل بين اعضاي خانواده . 2-1

بزرگداشـت سـالمندان    منظـور يلدا، جشني خانوادگي است كـه گـويي بـه    
آيين شبانه يلـدا، بهانـه   . شود خانواده و انتقال تجربيات و دانش آنان برگزار مي

 ـ  ت و احتـرام بـين همـه اعضـاي خـانواده بـه عنـوان        مناسبي براي تبـادل محب
هاي دينـي نيـز يكـي از     در آموزه. ترين نهاد اجتماعي است ترين و مهم كوچك

 uامام صـادق . ه ارحام و ديدار ايشان استمصاديق احترام به بزرگسالان، صل
 ».ارحـام بـه جـاي آوريـد     بزرگسالان خود را احتـرام كنيـد و صـله   «: اند فرموده

  )9925الحكمه، حديث  ميزان(
بخـش   از آنجا كه ديدار بزرگان خانواده و فاميل، محور برگزاري آيين شادي

ن شـبي در خانـه   ها در چني ها و پدربزرگ مادربزرگ ،پدرانو  يلداست، مادران
ترهـا را   كه حرمـت بـزرگ   را مانند و اسباب پذيرايي از فرزندان و مهماناني مي

  . آورند فراهم مي  اند، برخود واجب دانسته
براي نمونه، در روستاي دستجرده گلپايگان، شب چله همه اعضاي خانواده 

 رفتنـد و در  اعم از فرزندان و نوادگـان بـه منـزل پـدربزرگ و مـادربزرگ مـي      
صورتي كه ايشان در قيد حيات نبودند، ديدار بزرگ فاميل يا طايفه را بر خـود  

  )1380 گلپايگان، احمدي،. (دانستند واجب مي
همچـون عيـد    -در چشمه شيرين پلدختر، ديد و بازديد مردم در شب يلدا

  )تا بي  كرمي، لرستان،. (شد ترها شروع مي از خانه كدخدا يا بزرگ -نوروز
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 نيسـت هاي ايراني كه البته مختص به شب يلـدا   آداب خانوادهيكي ديگر از 
    م در برابـر ايشـان   و نشان از احترام به بزرگ خـانواده دارد، رعايـت حـق تقـد

  . است
سـيني  (در ديزباد نيشابور، شب چـره شـب يلـدا را در مجمعـه      ،براي مثال

تـا  گرداندنـد، امـا    گذاشتند و با سلام و صلوات در ميـان جمـع مـي    مي) بزرگ
بقيه اعضاي خانواده نيز به احتـرام او    كرد، بزرگ خانواده شروع به خوردن نمي

  )1354ميرشاهي، نيشابور، . (خوردند چيزي نمي
ه به اين نكته ضروري است كه حضور بزرگـان، بـه جمـع خـانواده و     توج

اي كـه حرمـت بزرگـان     خـانواده  ،در واقع. دهد اي مي فاميل شأن و منزلت ويژه
ها در اجـراي   از اين رو، خانواده. گه دارد، بر احترام خود افزوده استخود را ن

كنند تـا عـلاوه بـر اداي     هايي همچون يلدا بزرگان را نيز با خود همراه مي آيين
بـه  . احترام به ايشان، موجبات احترام خود و خانواده خود را فراهم كرده باشند

 ،داماد با حضور بزرگـان فاميـل   خانواده ،در بسياري از مناطق ايران ،ترتيب اين
بردنـد و خـانواده عـروس نيـز بـه احتـرام        اي مـي  براي عروس خود شب چله

شان از بزرگان  خانواده داماد و به منظور افزايش حرمت خود و جمع خانوادگي
البته اين برنامه . كردند كه شب يلدا را در منزل ايشان بگذرانند فاميل دعوت مي

بلافاصـله   كردند تلاش ميترها  يلدا بود؛ چرا كه بزرگمربوط به بخشي از شب 
  .به خانه بازگردند و از مهمانانشان پذيرايي كنند

در فرهنگ مردم ايران علاوه بر اهمت و ضـرورت حفـظ احتـرام بزرگـان     ي
خانواده و ديدار ايشان در آيين يلدا، بر احترام متقابل اعضاي خانواده نيز تأكيـد  

ي كساني هم كه بـه مسـافرت رفتـه بودنـد،     گذشته حتّ كه در چنان. شده است
در  را پايـان سـال   ،مبـادا  تـا گشتند  براي شب يلدا به خانه و كاشانه خود بازمي

يكي از اعضـاي خـانواده ديـر بـه      هم اگر ؛سفر و دور از خانه و خانواده باشند
ل خـوردن  ماندند تا بيايد و با هم مشغو آمد، بقيه به احترام او منتظر مي خانه مي

  .شوند... شب چره و 
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  آميز به احترام بزرگان خانواده برقراري ارتباطات مسالمت. 2-2

الشـعاع خـود قـرار     هايي كه گاه پيوندهاي خانوادگي را تحـت  رفع كدورت
 ـ     مي آميـز خويشـاوندي    تدهد و سبب گسسـته شـدن روابـط محترمانـه و محب
  .شود، نزد خداي تعالي جايگاه والايي دارد مي

  :اند در اين باره فرموده rمبر اكرمپيا
با خويشاوندي كه از تو بريده پيوند برقرار كن و به آن كس كه به تو بـدي  

ميـزان الحكمـه،   . (كرده است، خوبي كن و حق را هر چند به زيان خود، بگـو 
  )7061حديث 

سـفيدان   بويژه حضور بزرگـان و ريـش   ،فرصت باهم بودن اعضاي خانواده
ارتباطـات دوسـتانه و سرشـار از      ها و برقراري رفع كدورت فرصتي مغتنم براي

آنچه در عرف روابط خانوادگي بـه  . ت با دوستان و آشنايان استعاطفه و محب
اسـت كـه كـلام و تصـميم بزرگـان       ايـن  عنوان قانوني نانوشته پذيرفتـه شـده،  

ترها براساس ايـن قـانون عرفـي كـه بـا       الخطاب است و كوچك خانواده، فصل
ترهـا، كلامـي    به احترام سن و شأن و تجربـه بـزرگ   نيز آميخته است و تمحب

ترها نيز با اسـتفاده از ايـن امتيـاز     بزرگ. آورند خلاف سخن ايشان به زبان نمي
كنند كه مصاديق آن  ويژه، نقش مؤثري در استحكام ارتباطات خانوادگي ايفا مي

  .توان مشاهده كرد را در فرهنگ مردم ايران مي
را در شـب   وجـود داشـت   شـان كدورتي بين افرادي را كهشهر فسا در زاهد

در صـلح و آشـتي    كردند تا ميبزرگ خانواده دعوت  ياسفيد  يلدا به منزل ريش
در اقليد فارس نيز افـرادي كـه    .)1381زاده، فسا،  هاشمي(شود برقرار  شان ميان

در اين شب بـا هـم   ] به احترام پيش قدم شدن بزرگان[بود  تيره شده روابطشان
شـادي و نشـاط    ،در ايـن حالـت  . ريختنـد  ها را دور مـي  كردند و كينه آشتي مي

  )1373اقليدي، اقليد، ثابت. (شد ها دو چندان مي خانواده
شـب يلـدا را جشـن     ،ها در منزل يكي از بزرگان محـل  در دامغان، همسايه

رفتند و تـا پاسـي از    منزل پدربزرگ و مادربزرگ خود مي به گاه نيز ،گرفتند مي
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در  .)1352مرواري، دامغـان، ( كردند هاي آنها گوش مي و داستان ها هشب به قص
 ـ لفمجان لاهيجان نيز بزرگ ه تر مجلس كه تجربه بيشتري داشت، براي بقيه قص

 )1356حسني لفمجان، لاهيجان، . (كرد نقل مي

، بـه طـور   نيز مرسوم بـود كـه بـراي شـب چلـه     در ميان مردم اقليد فارس 
يك نفر تمام اقوام و خويشاوندان را براي شام به خانـه خـود دعـوت    معمول، 

را كه از قبل آماده  انار، هندوانه و خربزهيي مانند ها ميوهو انواع آجيل كرد و  مي
گذاشـت و   مـي شـد،    هاي بزرگي كه به آن ديوان گفته مي داخل سيني ،بود  كرده

 ـ   بـزرگ  نيـز  در حين خوردن .كرد رايي ميپذي هـاي شـيرين و    هتـر مجلـس قص
  )1383ثابت اقليدي، اقليد، . (كرد دلنشين تعريف مي

  آميز مستمندان اكرام احترام. 2-3

 ـ ت و احتـرام مـردم بـه    تقسيم شب چره و غذا در شب يلدا، از عاطفه، محب
 ،روح تعـاون . كند  گيرد و مفاهيم ارزشمندي را نمايان مي مي يكديگر سرچشمه

كنـد و در   اي بـه هـم متصـل مـي     زنجيـره  و دوستي، مردم را همچـون  همياري
نكته بسيار مهـم در اكـرام    .رساند ت خاطر ميسار وحدت به آرامش و امني سايه

 آنانو آبروي  احترام به شأنمستمندان آن است كه اين مساعدت و بخشش، با 
  .همراه بود

چـره   ه شبدر صورتي كه كسي توانايي مالي تهيدر بسياري از مناطق ايران 
از . كردنـد  بويژه هندوانه را نداشت، آشنايان و همسايگان، او را فرامـوش نمـي  

رسيد كه شب چره شب اول چله  وسعش نمي اي  جمله در لرستان، اگر همسايه
رسيد، به نوعي كه او خجل  توانستند و وسعشان مي را فراهم كند، كساني كه مي

مانـد بـه او كمـك    باحترام و آبرويش نزد ديگـر همسـايگان محفـوظ     نشود و
پرسيدند كـه   هاي خود از پسر و دختر او مي هبچ براي مثال، از طريقكردند؛  مي

 آنهـا را برايشـان  كم و كسـري شـب چـره     ،ترتيب به اين در خانه چه دارند و
را كـه آمـاده    داد؛ وي همـه آنچـه   اين كار را بانوي خانه انجام مي. فرستادند مي
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. نشـوند  شكار ههاي ديگر متوج گرفت تا همسايه زير چادر خود مي ،كرده بود
  )1348خرم آباد،  ،نصيري(

  سوري هاي آييني احترام در چهارشنبه جلوه. 3

سوري آييني خانوادگي اسـت كـه بـه منظـور اسـتقبال از نـوروز        چهارشنبه
حيات مجـدد طبيعـت را   شود و نزديك شدن به آغاز فصل رويش و  برگزار مي

افروزي كـه از عناصـر اصـلي ايـن آيـين اسـت، بـه منظـور          آتش. دهد نويد مي
از اين رو، ايـن آيـين را   . شود تندرستي و بلاگرداني از اعضاي خانواده اجرا مي

  .هم بايد نمادي از احترام به نهاد خانواده دانست
هـا، عـلاوه بـر احتـرام بـه       سوري نيز همچون ديگر آيين در آيين چهارشنبه

در ايـن   .شـود  مشـاهده مـي   همهاي عزادار  بزرگان، احترام به متوفي و خانواده
  .پردازيم اين امر ميبه مصاديقي از  ،مجال به اختصار

ترهـا بـه    رفتنـد و بـزرگ   ترهـا مـي   ترها به ديدار بزرگ در اين شب، كوچك
يكي از كاركردهاي مهـم ايـن    .)78: 1387دوستي، ( دادند ها هديه ميتر كوچك

كـه بـه واسـطه     بودآفرين، ايجاد فضاي صلح و دوستي بين افرادي  آيين شادي
هاي يكديگر رفـت و آمـد    كينه و كدورتي كه از يكديگر به دل داشتند، به خانه

د روابـط  سفيدان و بزرگان خانواده در برقـراري مجـد   كردند؛ حرمت ريش نمي
پوراسماعيلي، . (دعوا بسيار مؤثر است دو طرفمبتني بر احترام بين و صميمانه 
  )1353لاهيجان، 

هـايي بـود كـه سـوگوار يكـي از       از عناصر ديگر اين آيين، ديـدار خـانواده  
هــاي عــزادار در برخــي از شــهرها و  ديــدار از خــانواده. عزيــزان خــود بودنــد

ري بـا آداب خاصـي همـراه بـود؛ از     سـو  روستاهاي كشور در جشن چهارشنبه
پيرمـردان و معتمـدان روسـتا جمـع      ،در اسمرود خلخال و افشار تكاب: جمله

ديـده   رفتنـد كـه در طـول سـال مصـيبت      يي ميها شدند و به پشت بام خانه مي
كرد و همگي  اي به روح تازه در گذشته هديه مي يكي از آنها ابتدا فاتحه. بودند

گرفتند كه به بوتـه   ز صاحبخانه يا اقوام متوفي اجازه ميفرستادند و ا صلوات مي



 183 ���� هاي ملّي جشن ها و بازتاب احترام در آيين

اره
شم

31  /
ان
ست
زم

13
91

 

هاي مصيبت ديده آتـش   در تمام خانواده ،به اين ترتيب. و گَون آنها آتش بزنند
  .گشتند هاي خود بر مي كردند و سپس به خانه روشن مي

سـوري، بزرگـان هـر خانـه هنگـام       گروس هم شب چهارشنبه آباد در حسن
رفتند كه در آن سـال   هايي مي ند و به ديدار خانوادهشد  غروب دور هم جمع مي

افروختنـد و   شـان آتـش مـي   يها بر بام خانه آن گاه. كسي را از دست داده بودند
  )56و  57: پيشيندوستي، . (فرستادند صلوات مي

اي كـه در فقـدان    سوري، خـانواده  در چهارشنبه  به طور معمولدر هشترود، 
كنـد و ايـن امـر باعـث      آتش روشـن نمـي    ]اوبه احترام [عزيزي سوگوار است 

همسـايگان بـه بـام خـانواده سـوگوار       ،شود؛ به همين دليل دلگيري كودكان مي
: 1384بختيـاري،  . (خواننـد  برند و كودكانشان را به شـادماني فـرا مـي    آتش مي

101(  
رفتنـد و   هاي عزادار مـي  سوري به ديدار خانواده در جلفا نيز عصر چهارشنبه

 ،در خاتمـه  هم مهمانان .كرد از مهمانان با چاي و خرما پذيرايي ميصاحب عزا 
خواندنـد و بـا دادن سـر سـلامتي      اي براي شادي روح تازه درگذشته مي فاتحه

در اين روز تعدادي از همسـايگان و اقـوام نزديـك بـه     . كردند آنجا را ترك مي
 ـ هايشان آتـش مـي   رفتند و بر بام خانه خانه عزاداران مي د و از خـانواده  افروختن
دوسـتي،  . (بام بروند و از عزا بيرون بياينـد  كردند كه به پشت سوگوار تقاضا مي

  )77: پيشين

  آيين احترام به درگذشتگان. 4

هايي است كه به منظور نكوداشـت   آيين احترام به درگذشتگان يكي از آيين
لي از اسـتقبا  ،ايـن آيـين  . شود و پاسداشت ياد و خاطره درگذشتگان برگزار مي

جشن زندگان است؛ چرا كه يـك روز پـيش از نـوروز و در برخـي      وسال نو 
  .شود برگزار مي در آخرين جمعه اسفندماه ،مناطق

آيين احترام به درگذشتگان در استقبال از سال نو، بـر همراهـي و همگـامي    
در ايـن فرهنـگ، همـه اعضـاي       شادي و غم در فرهنگ مردم ايران تأكيد دارد؛
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كـه روزگارشـان    گذرانند و آنان اعم از آنان كه روزگار را پشت سر ميخانواده 
روز يـك  . اي دارند ت ويژهيبرند، اهم به سر رسيده و در عالمي ديگر به سر مي

اندوه فراق و انبوه خاطرات ديرين خـود   ،نوروز، بازماندگان فرارسيدن پيش از
برند و با اداي احتـرام بـه    را به كنار مزار كه نماد مادي روزگار پيشين است، مي

  .روند ارواح درگذشتگان به استقبال سال نو مي
اقامه نماز، قرائت قرآن و دعا براي آمرزش درگذشتگان، نثـار گـل و آب و   

  .تقديم خوراك به عنوان خيرات از عناصر اين آيين كهن است
ز ده روز بـه آغـا   ،ايرانيان پيش از اسلام معتقد بودند كه فروهرهـاي نياكـان  
آيند و تا آغاز سال  سال نو مانده براي سركشي به بازماندگان از آسمان فرود مي

 ،تدر ايـن مـد  . برنـد  در خانمان پيشين خود به سـر مـي  ) روز ده شبانه(جديد 
پختنـد و   زندگان براي خشنودي فروهرهاي نياكـان خـود غـذاهاي بـودار مـي     

كـه فروهرهـا از آنهـا     كردنـد  آوردند و كاري نمي سخنان ناشايست به زبان نمي
بعد از ظهور اسلام و گسترش آن در ايران، اين عقايد و مراسـم  . ناراضي شوند

سـال و  پايـاني  يكي، آخرين شـب جمعـه   . تغيير كرد و به دو روز محدود شد
ــا بــه عبــارت ديگــر  ،ديگــري ــو ،غــروب آخــرين روز ســال ي . شــب ســال ن

  )236و  235: 1371شيرازي،  انجوي(
نكته حايز اهمت آن است كه پس از اسلام، احترام به درگذشتگان فقط بـه  ي

هاي ديگـر   آيين علفه يا آخرين جمعه سال اختصاص ندارد بلكه بخشي از آيين
  .دهد را نيز اداي احترام به درگذشتگان و بازماندگان ايشان تشكيل مي

غـروب آخـرين   . هاي متفاوتي دارند اين دو روز در مناطق مختلف ايران نام
: 1386مؤيدمحسـني،  (نامند  يا عرفه مي» الفه«علفه به طور معمول، سال را روز 
و آخرين جمعه سال به جمعـه نزديكـان،   ) 262: 1388؛ كرزبر ياراحمدي، 247

  .شب خيرات و جمعه برات موسوم است
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در . كردنـد  مردم ايرج اسفراين آيين علفه را در آخرين جمعه سال اجرا مـي 
. را بـه امواتشـان هديـه كننـد     آن بخوانند و ثواب آنقركه اين شب مقيد بودند 

  )1346  سفيدي، اسفراين، سنگ(
مردم ملاير نيز پيش از غروب آفتاب روز عرفه، بر سـر مـزار امـوات خـود     

نامه و اقامه نماز به درگذشتگان خـود  شدند و با قرائت فاتحه و زيارت يحاضر م
  )1350رستمي، ملاير، . (كردند اداي احترام مي

جمعـه  «تـرين جمعـه بـه عيـد نـوروز را       دم شيرخان طبس نيـز نزديـك  مر
ناميدند تا فرصتي بـراي قرائـت فاتحـه بـر سـر مـزار نزديكـان و         مي» نزديكان

انـد، ولـي همچنـان نـزد بازمانـدگان       كه دار دنيـا را وداع گفتـه   باشد خويشاني
  )1350مرادي، طبس، . (محترمند

اجتماع در مسـاجد بـه صـورت    عصر روز آخر سال با  ،مردم هيدج زنجان
اي بخواننـد و بـه ارواح مردگانشـان     رفتند تا فاتحـه  جمعي به قبرستان مي دسته

فرصت با هم بودن در اين مراسم را كـه بـا    نيز بزرگان جمع. اداي احترام كنند
شد،  و تلاوت آياتي از قرآن از سوي روحاني مسجد آغاز مي افرادخواني  فاتحه

. دادنـد  قول و قرارهاي جديد پيشـنهاد مـي   سال آيندهراي شمردند و ب مغتنم مي
دانسـتند و   جمع حاضر كه احترام بزرگان خانواده و محل را بر خود واجب مي

و بـه   داشتند كردند، موافقت خود را ابراز مي ، رفتار نميآنانخلاف رأي و نظر 
از اهالي حق ندارد خلاف قول و قرارهاي  يكهيچ  كه شد مقرر مي اين ترتيب

شـد كـه در سـال     وقتي با پيشنهاد بزرگان قرار مـي  ،براي مثال. جديد عمل كند
و ايـن آيـين    بگذارنـد كنـار   را تشريفات جشن عقـد و عروسـي  ) آتي(جديد 
اي بـه خـود اجـازه تمـرد و      بخش به سادگي برگزار شود، هـيچ خـانواده   شادي

را بـه    با احترام به نظر صـائب بزرگـان خـود، جشـن    مه هداد و  اعتنايي نمي بي
خـانواده و خويشـان كسـاني كـه      نيز ن مراسمدر پايا. ندكرد سادگي برگزار مي

، در مقابل جمعيت و نديكي از اعضاي خود را در همان سال از دست داده بود
پـس از  . گفتنـد  ايستادند و بقيه مردم بـه آنهـا سرسـلامتي مـي     در يك صف مي
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بـه عنـوان خيـرات، هـر كسـي بـر سـر مـزار         ... نان و پنيـر و خرمـا و   توزيع 
االله مجيد، به اموات  رفت و با قرائت فاتحه و آياتي از كلام درگذشتگان خود مي
  )1354بهرامي هيدجي، ابهر، . (كرد خود اداي احترام مي

شـب خيـرات امـوات   «ا زنان اسفرجان اصفهان در چنين شبي كـه آن را  ام «
هاي پر از آب و گل سرخ، قبور اموات خود را مطهـر و   ، با نثار كاسهناميدند مي

 ـ   آنان ،ترتيب به اين. كردند معطر مي ت خـود بـه   نيز براي ابـراز احتـرام و محب
سـلطانيان، اصـفهان،   . (جسـتند  از رفتاري نمادين بهره مي ،خانواده درگذشتگان

1347(  
شـب  «عه سال را آخرين شب جم، مردم روستاي جيتو در پاكدشت ورامين

دادنـد بـا تقـديم خـوراك كـه آن را خيـرات        ناميدنـد و تـرجيح مـي    مي» عرفه
ناميدند، به اموات خود اداي احترام كنند و شادي ارواح ايشـان را از درگـاه    مي

  )1350حسني پازوكي، ورامين، . (حضرت حق بخواهند

 بندي جمع

فرهنـگ مـردم    هاي آيينـي احتـرام در   بررسي مصاديق متعدد و متنوع جلوه
سـوري،   نوروز، چهارشـنبه (هاي بر جاي مانده  ايران مؤيد اين معناست كه آيين

سـفيدان آن   بر پايه احترام به مقوله خانواده و بويژه بزرگان و ريش) يلدا و علفه
هـا كـه مبتنـي بـر      گونه آيـين  يكي از ثمرات برگزاري اين ،ديترد بي. اند بنا شده

ت و صاحترام همراه با محبـ اند، تميمي  ت در بـين  ايجاد آرامش و احساس امني
  .اعضاي خانواده و فاميل است

هـاي   در فـيلم  از ابـزار هنـر   گيري بهره توانند با سازان حوزه رسانه مي برنامه
هـاي   متناسب با فصل و موسم برگزاري آيين ،هاي خبري داستاني و حتي برنامه

كـه همداسـتاني   بديهي است  .اين آموزه اخلاقي را به مخاطب منتقل كنند ،يملّ
تحكيم روابـط عـاطفي را نيـز بـه همـراه خواهـد         ت،و همراهي احترام و محب

  . داشت
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 1350آباد، اصفهان،  نگ، نجفكهريزس نام، بي شمسي،

  1348 ملاير، همدان، نام، بي شيرازي،

 1353پور، شهين، ممسني، فارس،  صادق

 1355اصفهان،   ميرآباد، فريدن، نام، بي عظيمي،

  1350 انديمشك، خوزستان، نام، بي عليپور،

 1350قهرمان، اخترالدوله، مشهد، خراسان رضوي، 

 تا چشمه شيرين، پلدختر، لرستان، بي  كرمي، االله داد،

 1355كياني، فرهنگ، ايذه، خوزستان، 

 1348 بروجن، چهار محال و بختياري، نام، بي مرادي،

 1350مرادي، عبدالقاسم، شيرخان، طبس، خراسان رضوي،

 1352نام، دامغان، سمنان،  مرواري، بي

 1354ديربار عليا، نيشابور، خراسان رضوي،  نام، بي ميرشاهي،
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  1348، نقزوينام،  بيناصري، 
 1348آباد، لرستان،  خرم نصيري، عيدي،

 1350مازندران، تنكابن،   ه،نورالدين محلّ نام، بي دوست، نيك

هاشمي، سي1388فسا، فارس،  ،دتقي، ميانده، شيبكوهدمحم 

 1381فارس،  د، زاهد شهر، فسا،محم زاده، علي هاشمي

  1352 همدان،نام،  بيهمافر، 

  1386رامندي، هاجر، دانسفهان، قزوين،  يوسفي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


